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یادداشت

آینهخواص

ماه مبارک رمضان از شــریف ترین ماه ها است. در این ماه 
خداوند درهاي رحمت را بر روي بندگانش باز مي كند.

دو تا از فصل هاي صحیفه  سجادیه به این ماه اختصاص دارد 
و از ماه مبارک رمضان به احســان الهي، طهور و پاک كردن یاد 
شده است. پیامبر اكرم)ص( مي فرمایند؛ هر كس در این ماه شر 

خود را از مردم بازدارد، خداوند غضب خود را از او باز مي دارد.
ماه مبارک رمضان باید براي همه در همه ابعاد، به خصوص 
جاني، مالي و آبرو امنیت داشــته باشد. همچنین باید یتیم ها را 

در این ماه گرامي بداریم.
مؤمناني كه بــه دلایل ضعف، مریضي و مســافرت روزه 
نمي گیرند، نگویند كه ما دیگر با ماه رمضان كاري نداریم، بلکه 

ثواب این ماه شامل همه مي شود.
برخي از اصحاب حضرت رسول)ص( گفتند ما به 
اذكار مداومت داریم، پس باید در بهشت درختان زیادي 
داشــته باشیم. ایشان فرمودند: بله خیلي درخت دارید، 
به شــرطي كه آتشي نفرستید كه همه آنها را بسوزاند؛  
یعني مواظب باشــید با گناهان خود اعمال تان را حبط 

و ضایع نکنید.
هر درختي كه مي كاریم مدتي سرســبز اســت و 
بعد كم كم دوران پیري آن مي رســد و خشک مي شود؛ 
دنیا نیز همین طور اســت. عمرها، كوتاه است و همه رو 
به نیســتي مي روند؛ انسان، حیوان، گیاه و درختان نیز 
همه پایاني دارند، ولي آن هستي اصلي كه آخر و پیري 
ندارد، سراي آخرت است كه جاوداني است و باید به فکر 

آبادي آن نیز باشیم.

بهره مندی از قرآن
این ماه، ماه بهار قرآن اســت، نباید قرآن را كنار گذاشت. 
خوشــبختانه توجه به قرآن كریم در ماه مبارک رمضان بیشتر 
است. من توصیه مي كنم، هر چه بیشتر با قرآن آشنا و مأنوس 
شوید؛ چرا كه قرآن، بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و 

بشارت برای مسلمانان است.
قــرآن و عتــرت دو میراث گرانبهایي اســت كــه پیامبر 
اسلام)ص( در میان مسلمانان به امانت نهادند و ما باید قدردان 
این دو نعمت الهي باشیم. متأسفانه در برهه اي از تاریخ آن طور 
كه باید و شــاید به جایگاه خاندان رسالت توجه نشد، تا جایي 
كه متأســفانه در منابر خلافت اموي امیرالم  ؤمنین مورد دشنام 
قــرار مي گرفتند و امامان معصومــان ما به طرق مختلف هتک 

حرمت می شدند.

خوشبختانه قرآن كریم معجزه جاویدان پیامبر گرامي اسلام 
و یکي از دو میراث ارزشمند پیامبر اسلام)ص(، اكنون در میان 
ما دســت نخورده باقي است و ما تا مي توانیم باید از این فرصت 

استفاده كرده و مانع مهجوریت قرآن بشویم.
قرآن كریم به درک صحیح انســان از پدیده هاي مادي و 
معنوي كمک مي كند، انسان با تدبر و تأمل در قرآن به شناخت 
مي رسد. اثر این شناخت، رسیدن به این حقیقت است كه عالمي 
غیر از این دنیا وجود دارد و حساب و كتابي در كار است و خلقت 

انسان عبث نبوده است.
مطابق تصریح قرآن كریم، هر آنچه در آسمان و زمین است 
خداوند را سجده مي كند، سجود نهایت مرتبه خضوع و خشوع 

در مقابل معبود است و ریشه در معرفت الهي دارد. واقعاًً حیف 
است وقتي جمادات، نباتات و حیوانات به تسبیح و تنزیه خداوند 
عالم مشــغول هستند، انسان در اثر عدم شناخت غافل بماند و 

در مقابل عظمت پروردگار اظهار ذلت و خواري نداشته باشد.
خداوند نعمات بســیار زیادي مثل نعمــت وجود، نعمت 
شــناخت، نعمــت اختیار و نعمت بیان را به انســان عطا كرده 
است و ما باید قدر آن را بدانیم. قدرشناسي ما هم در این است 
كــه توانایي هاي خود را در راهي كه مرضي رضاي حضرت حق 

است، صرف كنیم.
»وَ ننَُزِّلُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَۀٌ للِمُْؤْمِنین « )اسراء/ 
۸2( قرآن شفاي همه دردهاي ظاهري و باطني است، به شرط 
آنکه در آن دقت و تدبر شود. ما با خواندن قرآن باید باور كنیم 
كه خداوند متعال قادر مطلق است و همه امور به دست اوست.

توجه به داستان های قرآن
انســان باید در همه حال متوجه خداوند باشد و دو چیز را 
مدنظر داشته باشید؛ فکر و ذكر. فکر به معناي تدبر و تأمل در 
امور و ذكر به معناي یاد خداوند بزرگ و مرگ. انســان باید در 
احــوال مخلوقات تأمل كند و ببیند این تکاپوي حیوانات اعم از 
حشرات، پرندگان و وحوش از كجا ناشي مي شود؟  آیا غیر از این 
است كه یک دست غیبي تمامي امور هستي را تدبیر مي كند؟ 

آیا غیر از خداوند متعال قدرت دیگري این امکان را دارد؟
مطالعه داســتان هاي قرآن موجب تقویت ایمان انســان 
مي شــود و سبب مي شود انسان بیشتر به خدا عقیده پیدا  كند. 
قرآن موجب تزكیه نفس و تهذیب اخلاق مي شود. اینها از اثرات 

قطعي مؤانست با قرآن است.
همه بدبختي هاي ما ناشي از گناه است. به شهادت 
قرآن عامل بیگانگي ما از خداوند متعال و دور شــدن از 
حقایق عالم چیزي جز نافرماني از دســتورهای خداوند 
متعال نیســت. هر بلایي كه بر سر ما مي آید از گناهان 
اســت. گناه داراي اثر وضعي است. مگر در دعاي كمیل 
نمي خوانیم كه؛ »خدایا! گناهاني را كه باعث مي شــود 
آدم رسوا و بي آبرو شود«، بیامرز، یا »خداوندا! گناهي كه 
موجب نزول نقمات و عذاب هاي گوناگون است را ببخش.«

آثار مخرب گناه
ما چرا نباید باور كنیم خشکســالي ها، عدم نزول 
بركات و قحطي ناشــي از گناهان است. طبق فرازهاي 
ابتدایي دعاي كمیل، گناه ســبب مي شــود دعاي ما 
حبس شده و مستجاب نشود. گناه موجب نزول بلا بر 
انسان است. البته، اینها بخشي از اثرات گناهان است كه بیشتر 
ناظر به این دنیاست. بدبختي ما بیشتر معطوف به عالم آخرت 
است. مطابق آیات قرآن خداوند در روز قیامت بندگان را از قبور 
بیرون مي آورد و صــورت مثالي گناهان را به او در قالب عذاب 

نشان مي دهد.
بهترین اعمال از دیدگاه پیامبر اسلام)ص( ترک محرمات 
الهي است. متأسفانه گناهان متعددي گریبان جامعه امروز ما را 
گرفته است. در زمینه مسائل اجتماعي، وضع ما خیلي بد است. 
بي نظمي و بي قانوني و ارتشــا در برخي از دستگاه هاي اداري و 
قضایي بیداد مي كند و رباخواري به شدت شایع شده است. برخي 
از بانک ها رسماًً ربا مي دهند. در بازار رسماًً ربا مي خورند؛ ربایي كه 
حکم آن از زناي با محارم هم بدتر است. آیا این گناهان موجب 

قطع رحمت الهي و غضب او نمي شود؟

 »ردّ پابرهنه ها« ی تخریب
موضوع كتاب »ردّ پابرهنه ها« خاطرات مرتضی نادرمحمدی، معاون گردان تخریب لشــکر 
انصارالحســین)ع( همدان اســت. این كتاب 10 فصل دارد كه در هر فصل به بخشی از زندگی و 
خاطرات راوی پرداخته است. این مجموعه شامل سه مقدمه است و در همه مقدمه ها یک موضوع 
مشترک به نام انگیزه جدی برای انتقال فرهنگ معنویت و فرهنگ عاشورایی جبهه وجود دارد. 
دیدگاه اعتقادی و عاشورایی مشترک نویسنده و راوی در فصول كتاب به خوبی به چشم می آید. 
رزمنده هایی كه با وجود زخم های در بدن هیچ گاه جبهه های نبرد را ترک نمی كردند و هر بار با 

انگیزه بیشتری به جبهه می آمدند.
در این كتاب نگارنده تلاش كرده است تا خاطرات را خیلی خوب جمع آوری و تدوین كند. 
در مقدمه كتاب نویسنده با اشاره به اینکه دو سال برای جمع آوری خاطرات و صحبت با دوستان 
تخریبچی تلاش كرده اســت، معتقد اســت كه این امر سبب شده تا بسیاری از روایت ها از زبان 

بازماندگان تخریب روایت شود. رویکرد اخلاق مدار، اعتقادی و عرفانی به جنگ یکی از ویژگی های مثبت كتاب است كه از مقدمه 
تا پایان كتاب جریان دارد و خواننده با آن روبه رو است. راوی كتاب كه معاون گردان تخریب لشکر انصارالحسین)ع( همدان است 
در بخشــی از كتاب از مواجه شــدنش با قتلگاهی سخن می گوید كه قتلگاه روز عاشورا را برای او تداعی می كند. به تعبیری، در 
این كتاب روایت های عاشــورایی متعددی وجود دارد كه روایتگر مدام در جبهه به دنبال آنها می گردد. درســت است كه بن مایه 
جنگ ما غیر از این نبوده است؛ اما به این موضوع در سایر آثار دفاع مقدس كم رنگ تر پرداخته شده است، اما در این كتاب این 

موضوع به خوبی ملموس است.
این مجموعه حدود 700 صفحه دارد كه 500 صفحه آن مربوط به متن خاطرات است و مابقی آن تصاویر شهدایی است 
كه متناســب با روایت ها در كتاب چاپ شده اســت. كتاب »ردّ پابرهنه ها«، به كوشش حمیدحسام جمع آوری و تدوین شده و 
انتشارات صریر وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس آن را در شمارگان 1000 جلد به چاپ رسانده است.

قبیلهآفتاب

صعصعه بن صوحان ـ۲

در دوران خلفا
 از دوران كودكی صعصعه اطلاعاتی در دســت نیســت و به نظر 
می رســد وی در زمان رسول خدا)ص( خردسال بوده است و زندگی او 

در تاریخ از دوران خلیفه دوم شروع شده است. 
تنها گزارشــی كه از این دوره از زندگی او در منابع می توان یافت 
روایتی اســت كه از آن بوی شــجاعت و درایت به مشام می رسد. نقل 
شده در ایام جوانی صعصعه، روزی مالی از ناحیه ابوموسی برای خلیفه 
دوم می آید، رســیدن این مال پس از تقسیم بیت المال بوده و در عین 
حال، رقم هنگفتی )نزدیک به یک میلیون درهم( بوده است. خلیفه به 
بالای منبر رفته و از نحوه تقسیم این مال در آن شرایط سؤال می كند. 
صعصعه جوان برمی خیزد و می گوید: »جایی از مردم نظر می خواهی كه 
در قرآن اجازه داده نشده است. آن را همان جا قرار بده كه خداوند قرار 
داده است.« خلیفه او را تصدیق كرده و می گوید: »تو از منی و من از تو! 

و سپس آن مال را میان مسلمانان تقسیم می كند.«
اما در دوران خلیفه سوم نقل شده است در سال 33 هجری چند 
نفر از اشراف كوفه، مهتران و فصیحان عرب، به انتقاد از رفتارهای خلیفه 

سوم پرداختند كه از آن جمله مالک اشتر و صعصعه بودند.
روش خلیفه این بود كه بر هر كس خشم می گرفت او را نفی بلد 

می كرد؛ لذا همه آن افراد از جمله صعصعه را تبعید كرد.  
وقتی آن گروه )مالک اشــتر، ثابت بن قیس همدانی، كمیل بن زیاد 
و زیدبن صوحــان و صعصعه، جندب بن زهیــر و جندب بن كعب ازدی، 
عروه بن جعد، عمروبن حمق و ابن كواء( به حمص رســیدند، عبدالرحمن 
بن خالد بن ولید و امیر حمص، در مدت سکونت آنان بارها ایشان را مورد 
تحقیر و توهین قرار دادند و ســرانجام از معاویه درخواســت كردند كه 

ایشان را به كوفه بازگرداند.
روزی صعصعه علیه عثمان سخنرانی مفصلی كرد. عثمان نیز كه از 
سخنان او به خشم آمده بود، او را با عبارتی توهین آمیز فراخواند و گفت: او 
نه می داند خدا كیست و نه اینکه خدا كجاست )كنایه از اینکه نه عظمت 
خــدا را در نظر می گیرد و نه به این توجه دارد كه او در همه جا حاضر 
است و سخنانش را می شنود( البته او با ظرافت این انتقادها را از او كرد، 
بی آنکه به او نسبت كفر داده باشد. صعصعه نیز به تفصیل پاسخ او را داد.

در یکــی از ملاقات هایی كــه در طول تبعیــد صعصعه و دیگر 
كوفیان به شام با معاویه رخ داد، معاویه خطاب به آنها این آیه را قرائت 
قُواْ وَاخْتَلفَُــواْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ البَْیِّنَاتُ«  َّذِینَ تفََرَّ كــرد: »وَلاَ تکَُونوُاْ كَال

)آل عمران/ 105(
وی با اســتناد به آیه فوق، سعی داشت در ذهن مخاطبانش این 
شبهه را ایجاد كند كه یاران امیرالمؤمنین)ع( به وحدت و انسجام جامعه 
اســلامی توجه ندارند. پس از سکوت معاویه، كمیل سخنان او را با آیه 
213 سوره بقره پاسخ داد. پس از او، برخی دیگر مانند مالک و صعصعه 
نیز پاسخ گفتند. نام صعصعه در میان افرادی كه به تجهیز و تدفین ابوذر 

همت گماشتند نیز دیده می شود. 

گلیازباغ

الزام حضور در نبردهای منطقه
علیرضا جلالیان

پس از ظهور پدیده داعش و تروریست هایی كه خاک سوریه 
را جولانگاه تاخت وتاز خود قرار دادند تا ضربات مورد نظر دشمنان 
اسلام را بر پیکره مقاومت وارد آورند، ورود مستشاری رزمندگان 
ســپاه قدس در حمایت از جبهه مقاومت سبب شد تا معادلات 
نظامی به گونه دیگری رقم بخورد. تجربه حضور نظامیان ایرانی 
در نبردهای منطقه، به ویــژه نبردهای جبهه مقاومت غنیمتی 
بزرگ اســت؛ چراكه بررسی ارتش ها و نیروهایی كه محتمل به 
تقابل نظامی با جمهوری اسلامی ایران هستند، یک الزام راهبردی 
برای نیروهای مسلح به شمار می آید. به همین دلیل، امروز شاهد 
آن هستیم كه جدای از مستشاران نظامی سپاه پاسداران كه اغلب 
تجربه جنگ هشت ساله و حضور در جنگ های بوسنی، افغانستان، 
لبنان و... را دارند، مستشاران نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

هم در برخی موارد در این عرصه حضور پیدا می كنند. 
این حضور یک الزام راهبردی برای نیروهای مسلح است كه 
توان ارتش های دشمن را واكاوی كنند. یکی از راه های این واكاوی 
جدای از مطالعات كتابخانه ای، مطالعه میدانی اســت. باید توجه 
داشت كه این الزام تنها برای جمهوری اسلامی به سبب ماهیت 
ضدّ اســتکباری آن نیست؛ بلکه امروز تمام ارتش های قدرتمند 
جهان سعی دارند در كارزارهایی كه دشمنان و رقبای آنها حضور 
دارند، حاضر باشــند و ساختار نیروی مسلح دشمن، تاكتیک ها، 
اقدامات عملیاتی و ســطوح راهبردی آن را بررسی كنند و برای 
نبرد آینده متناسب با توان دشمن اقدام متقارن انجام دهند. این 
راهبرد در نیروهای مســلح جمهوری اسلامی با اقدامات لازم در 
نبرد ناهمتراز التزام دارد؛ یعنی نیروهای مســلح مبتنی بر آنچه 
دشــمن در این عرصه ها به میدان می آورد، از قبیل تسلیحات، 
نیــرو و طرح های عملیاتی و موفقیت یا شکســت عملیات ها و 
مطالعه مورد به مورد میدانی آنها و تبدیل این تجربیات میدانی 
بــه دانش، فضای مطالعاتی را بــرای طراحی بهترین روش های 
مقابله با دشمن در مراكز تصمیم گیری و تصمیم سازی نیروهای 
مسلح فراهم می كند. همین امر سبب شده است كه امروز عملًا 
نیروی دریایــی ارتش ایالات متحده آمریکا با وجود عده و توان 
بالای لجستیکی و ایجاد یکی از هشت فرماندهی دریایی خود در 
آب های آزاد، در خلیج فارس در مقابل نیروی دریایی سپاه زمینگیر 
و تابع شود؛ چراكه پس از پایان دفاع مقدس به سرعت مطالعات 
لازم برای ایجاد توان ناهمتراز در نبردهای مختلف، از جمله جنگ 
خلیج فارس انجام شد و بلافاصله مطالعات جنبه عملی پیدا كرد. 
همین طور در عرصه نبردهای زمینی ابتدا نیروی زمینی سپاه و 
سپس نیروی زمینی ارتش نیز چنین اقداماتی را انجام دادند. در 
عرصه های دیگر، مانند هوافضا و پدافند نیز همه اقدامات بر این 
مبنا صورت گرفته است. گفتنی است، امروز این مطالعات و اقدامات 
عملی آن تداوم دارد؛ زیرا جبهه نبرد گســترش یافته و برخی از 
ارتش های مزدور و گروه های تروریســتی وارد میدان شده اند. بر 
اساس این، در واقع حضور در میدان های نبرد منطقه نه تنها توجیه 

اعتقادی دارد، بلکه یک الزام اساسی و عقلی به شمار می آید.

نقطهنظر

غروب آفتاب آخرین روز ماه شعبان و شب اول ماه 
میهمانی خدا در مسجد جامع پیامبر اعظم)ص( شهرک 
شهید باقری میهمانی از جنس نور داشت. میهمانی که 
همه آمده بودند تا بدرقــه اش کنند، وقتی پرده حائل 
مسجد کنار می رود، در چشم برهم زدنی خیل عظیمی از 
مردان و زنان به ویژه جوانان دور تابوت شهید مدافع حرم 
می زنند؛ جوان ترها  حلقه  زینب)س(  عمه جان حضرت 
که چابک ترند، بی محابا خود را به روی تابوت انداخته و 
صورت خیس خود را به آن می چسبانند. صدای یاحسین 
پیرزنی که قرآن به دســت سعی دارد خود را به تابوت 
برساند، در هیاهو و شــیون جمعیت به گوش می رسد. 
هنوز مداح زیارت عاشــورا را شروع نکرده که متوجه 
می شود این پیرزن قرآن به دست، کسی نیست جز مادر 

صبور شهید! 

دو فرزند دختر و پسرش ابوالفضل!
با اعلام این خبر چه ناله ها و ضجّه هایی كه در ابراز همدردی 
با خانواده شــهید با این مادر  همنوا شد. چه مشت هایی كه به 
سینه كوبیده  شد و چه جوانانی كه به صورت خود چنگ  زدند. 
همه آمدند تا عشق خود را به این حركت بزرگ مدافعان حرم 
نشــان  دهند. با خلق این صحنه های دلدادگی، مداحِ مراسم با 
گریزی به مصیبت هتک حرمــت اهل بیت پیامبر)ص( در روز 
عاشــورا از حاضران درخواست می كند در این ازدحام جمعیت 
اجازه بدهند خانواده شهید بر بالین پیکر عزیزشان حاضر شوند؛ 
همسر شــهید و دو فرزند دختر و یک پسر یک سال ونیمه به 

نام ابوالفضل!

حسرت یا لیتنی کنّا معک...
زیارت عاشــورا كه شروع می شــود، تحمل مصیبت قدری 
آســان می شــود؛ گویا هر فراز از این زیارت در مجلس شــهید 

تفسیری تازه یافته بود. 
كیومک  »لایوم  عبارت 
یا اباعبدالله« كه از زبان 
مداح جاری می شــود، 
آخرین بغض های خفته 
در گلو می شــکند. آن  
وقــت كــه حرامیــان 
داعشی وحشــیانه و با 
مدرن ترین تســلیحات 
آمریکایــی و حمایــت 
همه جانبه كشــورهای 
غربی و عربی اسب ها را 

نعل تازه زدند تا سرمستانه حریم اهل بیت پیامبر)ص( را جولانگاه 
تاخت وتاز خود قرار دهند، هرگز باور نمی كردند كه دلاورمردانی 
چون شــهید رضا خرمی هســتند كه در حسرت »یا لیتنی كنّا 
معک« عمری را به انتظار نشسته اند تا با ایثار جان خود مانع تکرار 
تاریخی شوند كه »یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان« بوده است.

با پایان یافتن زیارت عاشــورا پیکر مطهر شــهید از حلقه 

عاشــقانی كه با هزاران امید با شهید حرم وداع می كنند و از او 
طلب شفاعت دارند، جدا می شود و بر دستان انبوهی از جمعیت 
در میان فضایی آكنده از عطر ســلام و صلوات تا منزل شــهید 

تشییع می شود. 
آخر  ایســتگاه  در 
لحظه وداع با شهید فرا 
چه  راستی  و  می رســد 
لحظه  این  بود  ســخت 
جدایی و نوای امان از دل 
زینب! باز هم روضه وداع 
امام حسین)ع( اشک را بر 
چشمان جاری می سازد و 
دمی دل را آرام می كند. 
ذكر  هیاهوی  همین  در 
مدام یا حســین)ع( بود 
كه پیکر شهید میهمان خوان كرم سرور و سالار شهیدان شد. 

خوشا به سعادت شان!
وقتــی با چنــد جانباز قطع نخاعی حاضر در مراســم كه 
رفاقتی دیرینه با این شهید بزرگوار داشتند، صحبت  كردیم، به 
این جملات بسنده كردند: »او بسیار در كارش متخصص و یک 

مربی خوب بود. واقعاً حیف كه این چنین بچه هایی را از دست 
دادیم. خلأ وجودشان قابل جبران نیست. آقا رضا بچه خونگرم، 
دلسوز، بســیجی و ولایی بود. همه این خصوصیات در شهدای 
ما موج می زند. خوشــا به سعادت شان. اینها كسانی بودند كه با 
جان و دل پای كار ایستادند تا لحظه آخر كه با خون خودشان 
این حركت را تأیید كردند و نشان دادند قابل بودند كه خداوند 

انتخاب شان كرد و خوشا به سعادت شان كه شهید شدند.«

آرزوی مادر شهید و فداکاری دیگری برای ولایت
در پایان مراســم خدمت خانواده شهید خرمی رسیدیم و 
وقتی به آنها تبریک و تســلیت گفتیم، مادر شهید  جمله ای را 
بر زبان آورد كه پاســخ دندان شکنی به همه معاندان و دشمنان 
اسلام بود. او گفت: »من یک پسر و شش دختر دارم. كاش باز هم 
پسری داشتم و او را برای رهبر می فرستادم. همه اش در سوریه 
پیش آقای سلیمانی بود. چقدر آقای سلیمانی را دوست داشت. 
كاش باز هم فرزند داشتم و به كمک آقای سلیمانی می فرستادم.«

سردار بر بالین فرزندان اسلام
حاج قاسم سلیمانی هم از حضور در مراسم تشییع پیکر پاک 
این شــهید غافل نشــد و پیش از آیین وداع باشکوه، به خیل عظیم 
مردم در میدان 17 شهریور پیوست. شهید مدافع حرم رضا خرمی در 
جریان انفجار بمب انتحاری تروریست های تکفیری در منطقه خلسه در 
جنوب خان طومان به شهادت رسید؛ او متولد 1351 بود و به عنوان 
مستشــار نظامی عازم سوریه شد. خرمی از مربیان متخصص و زبده 
نظامی و ســاكن جنوب شهر تهران بود. از این شهید مدافع حرم دو 
دختر و یک پسر یک سال ونیمه به نام ابوالفضل به یادگار مانده است.

گزارش خبرنگار صبح صادق از تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم رضا خرمی

وداعی عاشقانه در آستانه یک میهمانی
کریم زارعی

فکر کشور باش نه خانواده
یک شــب، یکی از آشــنایان به منزل مان آمدند و در مورد دفاع از میهن و رفتن به جبهه 
صحبت كردند، از آن شب محمدعلی دوباره حال و هوای جبهه را پیدا كرد. می گفت به عنوان 
یک پاسدار باید وظیفه ام را بهتر از این انجام دهم. وقتی دیدم كه هر روز مصمم تر از روز قبل 
می شود از او خواهش كردم با توجه به اینکه دو دختر دارد حداقل به خط مقدم نرود و گفتم: 

بعد از تو با این بچه ها چه كنم؟
گفــت: ما دو فرزند داریم و مادری مثل تو می تواند جای مرا بگیرد، فکر كشــور باش، نه 
خانواده. اگر من برنگردم مشکلی نیست، ولی اگر یک كشور پدری مثل امام خمینی)ره( نداشته 

باشد مشکل است و بدان خدا هیچ بنده ای را تنها نمی گذارد. 
به روایت از همسر شهید محمدعلي )رضا( احمدی

محمدعلي در ســال 133۸ در خانواده اي متدین و باصفا و معنوي در شهرســتان آباده متولد شــد. در سن پنج سالگي با 
سختي هاي فراوانی به مدرسه رفت. با موفقیت دوره ابتدایي را به پایان برد و هر سال شاگرد ممتاز شناخته می شد. از ده سالگي 
به انجام فرایض دیني مقید و از شــروع تکلیف مقلّد حضرت امام)ره( بود. تحصیلات متوســطه را همچون دوره ابتدایي با نمرات 
خوب به پایان رساند و در 16 سالگي با معدل عالی مدرک دیپلم را دریافت كرد، سپس وارد سپاه شد. با دختري پاكدامن و از 
خانواده اي مذهبي ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد. عشق عمیق و روح بلند شهید احمدي مانع از آن بود كه به حداقل ها راضي 
شــود؛ از این رو همیشــه طالب بالاترین سعادت ها بود. در دفاع مقدس شركت كرد. به فرماندهي گردان رسید و با شایستگي و 
توانمندي، نیروهاي تحت امرش را هدایت كرد، تا اینکه بیستم دی ماه 1365 در عملیات كربلای 5 در منطقه شلمچه با نیروي 

دشمن تن به تن درگیر شد و در اثر اصابت گلوله به گلو و سینه اش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

حضرت آیت الله شیخ احمد جنتی

پایبندی به عهد، عامل پیروزیگناه سبب قطع رحمت الهی می شود
آیت الله سیدهاشم بطحایی*

از جمله ممیزات بشر بر حیوان، اراده و ثبات در عقیده و آرمان 
است. بی ارادگی و پایبند نبودن بر عهد و پیمان، سبب سردرگمی و 
در نهایت شکست انسان می شود. در دعای معروف كمیل، امام متقین 
علی بن ابی طالب)ع( كه خود اســطوره اراده و مقاوم در عهد و پیمان 
است، عرض می كند: »اللهم قوّ علی خدمتک جوارحی و اشدد علی 
العزیمه جوانحی« روح و روان مرا از عزم و اراده قوی برخوردار فرما.
قرآن كریم دلیل سقوط آدم را از جایگاه امن و آرام بهشت به 
زمین پردردســر، بی ارادگی و پایبند نشدن به عهد و پیمان معرفی 
می كند و می فرماید: »وَ لقََدْ عَهِدْناَ إلِیَ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ 
لهَُ عَزْمًا«؛همانا با آدم پیمان بستیم، ولیکن فراموش كرد و در او عزم 
و اراده نیافتیم )طه/ 115(. قرآن كریم در جای دیگر، پیمان شکنان 
را با ضرب المثلی كه احیاناً در جاهلیت مصداقی داشته از عقب نشینی 
از عهد برحذر می دارد و آن را نوعی حماقت و تهی اندیشی به شمار 
ۀٍ  مــی آورد و می فرماید: »وَ لاَ تکَُونـُـواْ كَالتَِّي نقََضَتْ غَزْلهََا مِن بعَْدِ قُوَّ
أنَکَاثاً«؛ نباشید، مانند زنی كه پنبه های خود را از صبح تا غروب رشته 
می كرد و قوی می ســاخت، سپس آن را وامی تابید و به صورت اول 

در می آرود )نحل/ 92(.
در راســتای این بحث، قیام و انقلاب ملت ایران است كه باید 
از هشدارهای قرآن و تاریخ پند گرفت كه مبادا مانند پیمان شکنان 
تاریخ مورد ســرزنش و نکوهش آیندگان، پیامبران و خداوند متعال 

قرار بگیریم.
مبادا مانند طلحه و زبیرها دســت از پیمان با امام امت و رهبر 
معظم انقلاب در حفظ و حراست از آرمان انقلاب كه اسلام ناب باشد 
بکشیم كه نعوذبالله رسوای دنیا و آخرت می گردیم؛ بلکه باید آن طور 

كه شهدا، كار حسینی كردند، ما نیز كار زینبی كنیم.
ما امیدمان به حضرت بقیه الله الاعظم )روحی لتراب مقدمه الفداء( 
است و ما به موسای زمان مان بیش از آنچه كه بنی اسرائیل به موسای 
آن زمان معتقد بودند، معتقدیم. البته یک امتحان و یک آزمونی به 
وجود آمده است. به تعبیر قرآن »أوََلا یرََوْنَ أنَهَُّمْ یفُْتَنُونَ فی  كُلِّ عام 
تیَْن«؛ یعنی آیا نمی بینند كه در هر ســال یک بار و یا دو  هً أوَْ مَرَّ مَرَّ
بار آزمایش می شوند. الآن ملت ما در معرض امتحان است. اینکه ما 
می گوییم »اللَّهُمَّ إنِاَّ نرَْغَبُ إلِیَْکَ فیِ دَوْلهٍَ كَرِیمَهٍ تعُِزُّ بهَِا الْسِْــلامَ وَ 
أهَْلهَُ« بحمدالله این درخواست تا اندازه ای در این سرزمین تحقق پیدا 
كرده است و این ملت ما هستند كه الآن باید این ذكری را كه ما در 
ماه رمضان در دعای افتتاح »اللَّهُمَّ إنِاَّ نرَْغَبُ ...« را سر می دهیم عملی 
كنند، بحمدالله در این مملکت ندای ملکوتی امام راحل )رضوان الله 
تعالی( و همت ملــت و وفای مردم باوفا و اینک هم خلف صالح آن 
رحیل عزیز، یعنی رهبر معظم انقلاب و ملت باوفا طنین انداز شده است. 
* عضو مجلس خبرگان رهبری


